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نگاه اصولگرا

منصور حقیقت‌پور فعال سیاسی اصولگرا:

 تحریم ها را جبهه پایداری 
به کشور تحمیل کرد

منصــور حقیقت‎پــور، فعــال سیاســی اصولگرا 
در گفت‏وگــو بــا هم‎میهــن می‏گویــد انتقادات 
اقتصادی جبهه پایداری از دولت جنبه سیاسی 
دارد و تاکیــد می‏کند کــه این جبهــه نه‏تنها به 
دولت کمکی نکرده است، بلکه از امتیاز یکطرفه 
وفاق که پزشکیان به جریان‏های مختلف داده 

نیز استفاده کرده است. 

Ó  بــه کــه  نامــه‏‏ای  دو  در  پایــداری  ‌جبهــه 
رئیس‏جمهور دولت چهاردهم داشــته است، 
انتقاداتــی را در حــوزه اقتصــادی مطرح کرده 
اســت. آیا ایــن  نقدها را مبتنی بــر واقعیت‎ها 
می‏دانید یا بیشتر جنبه سیاسی داشته است؟ 
خالص‏ســازان در نقد خــود جوهره سیاســی دارند. 
اینها زمانی دولت را در دســت داشتند و می‏دانیم که 
آن دولت هم اشــکالات زیادی داشته است. در حالی 
که اگر هدف دلســوزی اســت، باید تلاش این جبهه 
بــر مبنای این باشــد که اگر اشــکالی وجــود دارد در 
راســتای حل آن و ارائه راه‌حل باشند، نه اینکه اشکال 
را برای تخریب یک نفر یا گروه یا دولت چماقی بر ســر 
آنها کنند. من هم به دولت منتقد هســتم اما ســعی 
می‏کنم در کنار انتقاد، راهکار پیشــنهادی هم بدهم 
و به دولت کمک کنم تا از این مشــکلات عبور کند نه 
اینکه بهره‌برداری سیاســی کنیم. تمام این مشکلات 
بــه دلیل همین تحریم‏هایی اســت کــه همین جبهه 
پایداری به ما تحمیل کرده اســت. در کشــور ما تمام 
ظرفیت‏های ممتاز اقتصادی که وجود داشت به همین 
دلیل تحریم‏ها محدود شــده و یا از بین رفته اســت و 
مقصر همین افراد هســتند. اگر افــراد حاضر در این 
جریان طرح پیشــنهادی درست و حسابی دارند آن را 
ارائه دهند در غیر این صورت دولت خودش به نحوی 

مشکلات را مدیریت کند. 
Ó  در نامه اخیر جبهه پایــداری اینگونه مطرح‌

شده است که انتخاب »آقای همتی… به‏عنوان 
وزیر اقتصاد« یک »درس‏پس‏داده« بوده و ادعا 
می‏‏شود او پیش از این»سلطان چاپ پول« بوده 
و عملکردش »فاجعه‏آمیز« بوده اســت. چقدر 

این ادعا را درباره همتی درست می‏دانید؟
جبهه پایداری بیش از 30 نفر نیرو در مجلس دارد، آنها 
چــرا به آقای همتی رای مثبت دادند؟  باید از اعضای 
ایــن جبهه پرســید آیــا وزرای اقتصاد شــما در دولت 
سیزدهم کار خاصی کردند؟ البته چاپ پول و افزایش 
نقدینگی را به مصلحت اقتصاد کشــور نمی‏دانم، اما 
این در صورتی بود که خودشــان این کار را نمی‏کردند 
و حالا می‏توانستند بگویند شما این کار را نکنید. اما آیا 

اینگونه بوده؟ خودشان هم همین کار را کردند. 
Ó  نامــه جبهــه پایــداری می‏گویــد »کشــور را‌

تحت تأثیــر غرب‏گرایانــی که در صــدد درگیر 
کردن دولــت و ملت در یک پروســه بی‏نتیجه 
هســتند،گرفتار نکنیــد.« به‏نظر شــما،آیا این 
جمله بیشــتر یک هشدار سیاســی به دولت 
و جناح‏هــای داخلی اســت یــا انتقــاد واقعی 

اقتصادی؟ 
بایــد تامین منافع ملــی بر همه چیز اولویت داشــته 
باشــد، چه این منافع ملی را غرب بخواهد تامین کند 
و چه شرق. قطب‏نمای آقایانی که انتقاد کردند الان به 
سمت شــرق است درحالی‌که شرقی‏ها تا به امروز نیز 
گلی به سر ما نزدند و اقدام مناسبی به ویژه در نبرد 12 
روزه برای کشور ما انجام ندادند. لذا اینکه منافع ملی 
ما هرکجا تامین شود، شرق باشد یا غرب، همان را باید 
دنبال کرد و ما به دنبال تامین منافع ملی با حفظ عزت 

و اقتدار کشور باشیم. 
Ó  جبهه پایداری به عنــوان یک جریان تندرو ‌

رقیب چه دیدگاهی داشته است؟ آیا تعامل لازم 
را با دولت پیدا کرده است؟

با دولت تعامل که ندارند، اما از منافع وفاق اســتفاده 
کردند و متاســفانه آقای پزشــکیان نیز از آن جهت که 
وفاق را تعریف نکرده است، امتیاز یک طرفه به رقبای 
قدیمی و ســنتی خود می‏دهد. جبهه پایداری نه‌تنها 
هیچ کمکی به دولت نکرده، بلکه خیلی‏ها که مسبب 
وضعیت اقتصاد و دلار به اینگونه هســتند منسوب به 
جریان جبهه پایداری هســتند. رئیــس بانک مرکزی 
از این تیم بوده اســت، آنها در پتروشیمی‏ها و جاهای 
دیگــر مناصب فوق ثــروت را در اختیــار گرفتند و هر 
جوری که دلشــان بخواهد با دولــت رفتار می‏کنند و 

بهره‌برداری سیاسی می‏کنند. 

دولت پزشکیان بیاندازیم دور از انصاف و جوانمردی است. 
Ó  بــا توجه به دیدگاه وفاق دولت، جبهــه پایداری با توجه به اینکه‌

یک جریان تندرو رقیب اســت، چه دیدگاهی داشــته اســت؟ آیا 
تعامل لازم را با دولت برقرار کرده است؟

وقتی دولت آقای پزشــکیان ســخن از وفاق بر زبــان دارد، همگرایی و توافق 
نیروهای مقتدر سیاســی را مدنظر دارد. پدیــده‌ای به نام نظریات افراطی که 
برخی از تندروها آن را نمایندگی می‌کنند در چارچوب توافقات و نظریه وفاق 
آقای رئیس‌جمهور نمی‌گنجند. اساساً نیروهای تندرو، یعنی کسانی که خود را 
قبول دارند و دیگران را قبول ندارند. کسی که هیچ کس جز خود را قبول ندارد، 
چطور می‌تواند در چارچوب وفاق با یک مجموعه سیاسی دیگر ظرفیت‌سازی 
مشترک فراهم کند؟ دولت چهاردهم نیز توقعی برای همراهی جبهه پایداری 
نــدارد، چراکه اســاس فلســفه وجودی نظریات تند این اســت که همیشــه 
مچ‌گیری کنند و نگاه دگم داشته باشند و با مجموعه بر سر کار مخالفت داشته 
باشند. این جریان‌ها زبان مفاهمه ندارند و تنها توقعی که دولت می‌تواند از این 

جریان‌ها داشته باشد این است که »مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.« 
Ó  نامه با ادعای »نقد گذشــته از ســر دلســوزی« منتشر شده اما‌

راهــکار مشــخصی ارائه نکرده اســت. آیا می‌توان گفــت این نامه 
ابزاری برای فشــار سیاسی بر دولت اســت و نظر شما درباره این 
ادبیات که می‌گوید از ســر دلسوزی نقد می‌کنیم اما راهکاری هم 

ارائه نمی‌دهیم چیست؟
به صرف اینکه یک گروه با ادبیاتی که اسیر واژگان است، بگویند نقد دلسوزانه 
داریم که کافی نیســت و اینگونه نمی‎‌‎‎توانند حقانیت خود را ابراز کنند. اصلًا 
فرض را بر این بگیریم که قصد خیر دارند، چه لزومی دارد که با این عبارت در 

نامه آن را ذکر کنند؟ از سوی دیگر مگر اعضای این جریان در مجلس حضور 
‏ندارند و در مقام تصویب لایحه دولت نیســتند؟ همه منویات خود را در زمان 
تصویب بودجه مطرح کنند، این کاری است که در گذشته نیز انجام دادند و 
دولت را با بحران هم مواجه کردند. خواســته‌های خود و پیشنهادات خود را 

از طریق نمایندگان مجلس پیش ببرند نه اینکه یقه رئیس‌جمهور را بگیرند. 
اما نکته مهمتر، این اســت که در آســتانه انتخابات شوراها و مجلس، با این 

نامه در حال زمینه‌ســازی تبلیغات در حوزه انتخاباتی هستند و این 
زمینه‌ســازی معطوف به نوعی عوام‌فریبی است تا به مخاطبان 

خود این پیام را منتقل کنند که ما از منافع شما دفاع کردیم.
Ó  جبهــه پایداری به عنوان یکــی از جریان‌های رقیب‌

دولت و از جمله اصولگرایان تندرو شــناخته می‎شود. 
به نظر شــما و با توجــه به فعالیت‎های این تشــکل در 
مجلس و فضای سیاسی و همین بیانیه‎ها نوع نگاه این 

تشکل به دولت و نسبتش با برنامه‎های آن 
چگونه است؟

این افــراد زمانی راضی می‌شــوند که 
تمامی مناصب قــدرت اجرایی را در 

اختیــار بگیرند و هیچ مشــارکتی 
توسط دیگران را نیز به رسمیت 
نمی‌شناســند و در مقطعــی 

که بــه قــدرت برســند نیز 
منتقدین خود را سرکوب 
کلی  به‌طور  می‌کننــد. 

نمی‌توان از این جریان انتظار داشــت کــه اظهارنظرهای آنها به نفع دولت و 
ملت است. 

Ó  هــا و نامه‌های مشــابه آن در دولت چهاردهم‎قلــم این نامه و بیانیه‌
به نوعی با زبانی تند و گزنده و تخطئه‌کننده بوده اســت؛ هرچند که 
خودشان اینها را از سر دلسوزی می‎دانند، دولت در قبال چنین نگاه 

سیاسی و چنین تشکلی چه باید بکند؟
اولًا بایــد بخش رســانه‌ای و اطلاع‌رســانی دولت تقویت شــود و 
معطل و منتظر پاســخگویی بــه این گروه‌ها نباشــد چراکه 
دولت مدافع نظریه‌پردازی حوزه اعتدال است و این گروه 
افراطی هســتند. ثانیاً دولت نباید وقت خود را صرف این 
کند که پاسخگوی نقدهایی باشد که فاقد نقدهای درست 
هســتند. هرچند دولــت بدون توجه به ایــن اظهارات، در 
عیــن این که نباید برایش مهم باشــد، بایــد در مقام کنترل 
تندروی‌ها اقداماتــی در درون مجلس انجام دهد. 
از سوی دیگر در برابر افکار عمومی نیز نباید 
هیچ واکنشی به آنها داشته باشد اما باید 
جامعه مخاطــب ایرانی را از شــرایط 
موجود کشور مطلع کند و ضرورت 
توجیــه جامعه را در نظر داشــته 
باشد که باید با تبعیض و فساد 
مبارزه کند و باید آن را در نظر 
بگیرد و زبان اقناع را با جامعه 

باز کند. 

اصلاحات در مردادماه منتشــر کردند، آنها را به خیانت آشکار 
متهم و از تمامی رجال سیاســی و علما و مردم خواسته است 
که نسبت به آنها اعلام موضع کنند: »بر تمامی رجال سیاسی 
و علمای ربانی و ملت شــریف ایران واجب است در هر جایگاه 
نســبت به این خیانت آشــکار، آگاهانه اعــام موضع نمایند 
و در این فتنه جدید با پشــتیبانی کامــل از امام امت حضرت 
آیت‏الله خامنه‏ای حکیم همچون گذشته، دشمنان این کشور 

حسینی را ناکام گذارند.«
این جبهه بیانیه‏های زیادی نیز درباره اعتراضات داخلی و 
خارجی کشور صادر کرده است؛ در پی اعتراضات سال 1401 
در بیانیه‏ای رخدادهای کشور را نتیجه توطئه دشمنان داخلی 
و خارجی دانســته و مدعی می‏‏شــود که این دشمنان در پی 
تضعیف ارزش‏هــای دینی، به‏ویژه حجاب و امنیت خانوادگی 
هســتند و با اشاره به »ناامنی‏های ناشــی از فضای مجازی و 
فتنه‌انگیزی رســانه‏ای درخواســت حکمرانــی کامل نظام بر 
فضــای مجــازی را مطرح«  و خواهــان »برخورد بــا اقدامات 
ضدانقلابی« می‎شــوند: »خوشــبختانه عمــوم هنرمندان و 
ورزشکاران با هوشیاری خود، خام این فریب رسانه‏ای نشدند 
اما معدود افراد خائنی که علیه انقلاب تحریک شدند و اقدام 
به موضع‌گیری حمایتی از آشــوبگران و گروه‏های تروریســت 
جدایی‌طلــب کردنــد، بدانند که خیانت امــروز آن‏ها به مردم 
و انقلاب اســامی در اذهان مردم شــریف ایران خواهد ماند. 
حداقل توقعی که از نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی وجود 
دارد این است که این اقلیت فریب‌خورده یا خائن مورد تعقیب 
قرار گرفته و مطابق قانون و شــرع با بغی آنان برخورد انقلابی 

اتفاق بیفتد.«
در تمــام ایــن مدت جبهــه پایداری هــم در جایــگاه منتقد و 
معتــرض به دولت‎های میانه‌رو و اصلاح‌خواه قرار داشــته اســت. 
چنانچه حتــی نمایندگان مجلــس عضو این جبهــه در حمله به 
روحانــی و پزشــکیان کوتاهی نکردند و همچنان همه مشــکلات 
را به گــردن دولت‌های یازدهم، دوازدهــم و چهاردهم می‎اندازند. 
جبهه پایداری در زمان ریاســت حســن روحانی بیانیه‏ای علیه او 

صادر کرد و روحانی را »رفوزه زنگ حســاب« معرفی کرد: »خوب 
اســت جناب رئیس‏جمهور كه هر دقیقه بــرای منتقدین داخلی 
رجزی ظفرمندانه از فتوحاتی كه وجود خارجی ندارد می‏خوانند، 
مستحضر باشند كه شرایط امروز با شرایط روزهای ابتدایی هشت 
سال پیش كه تصدی دولت را به عهده گرفته بودند، كاملًا متفاوت 
اســت؛ آقای روحانی اگــر آن روزها »شــاگرد اول كلاس انشــا« 
بودند، امروز با نمایش بی‏تدبیری‏هــای پی در پی، عنوان »رفوزه 
زنگ حســاب« را به خود اختصاص داده‏اند و  با نمایش یك عجز 
بی‏ســابقه و اشــباع ناكارآمدی در اداره امور مربوطه، شكاف‏ها و 

مشكلات فراوانی را برای مردم و كشور به جا گذاشته‏اند.«

جبهه پایداری؛ فراحزبی در بیان، جناحی در عمل �
بررســی بیانیه‏هایــی کــه جبهــه پایــداری در حمایت از 
جریان‏های همســو با خــط فکری اصولگرایان منتشــر کرده 
اســت نیز نشــان می‎دهد این جبهه حتی به نیروهای همسو 
بــا خود نیــز حمایت مشــروط، نســبی و ایدئولوژیــک دارد. 
جبهــه پایداری در بیانیه‌ای که برای اعلام مواضع شــرکت در 
انتخابــات مجلس دوازدهم صــادر کرده بود، معیــار انتخاب 
کاندیدای اصلــح را کاملًا ایدئولوژیک، فراحزبی و گزینشــی 
مطرح کرده بود: »دغدغه و دلمشغولی جبهه پایداری انقلاب 
اســامی هم در مناســبات حاکم بر انتخابات پیش‏رو، لحاظ 
شدن شــاخص‏های مکتب امام)ره( در مدل‏ها و سازوکارهای 
انتخاباتــی بوده و هســت و تأکید بزرگانــی همچون حضرت 
آیت‏الله مصباح‌یزدی و حضرت آیت‏الله خوشــوقت به عنوان 
فقهــای فقید جبهــه پایداری مبنی بــر اســتفاده و دعوت از 
نامزدهای اصلح و کارآمد در فهرست‏های انتخاباتی ولو اینکه 
از اعضای جبهه پایداری انقلاب اسلامی نباشند نیز بر همین 
مبنا بوده است که ان‏شاءالله همچنان سرلوحه اقدامات جبهه 
پایداری در انتخابات آتی خواهد بود.« بر اساس همین هم نام 
جبهه پایداری در کنار شورای ائتلاف و جبهه پایداری منتشر  
شــد. طبیعتاً نوع نگاه و اعضا و طیفی که این جریان از آن در 
بازه‎های زمانی مختلف حمایت کرده‎ مشخص است و معمولًا 
اگــر جریان شــریان و مشــابه آن را در نظر نگیریــم در حوالی 

منتهی‌الیه تندروهای اصولگرایی قرار می‎گیرد. 

نقد اقتصادی یا فشار سیاسی به رئیس‏جمهور؟ �
جبهه پایداری بــا روی کار آمدن دولت چهاردهم تاکنون 
سه نامه به مسعود پزشکیان نوشته است که محورهای فکری 
و نقدهــای آن‏ها در امتداد خط مشــی بیانیه‏ها قــرار دارد.  
نخســتین نامه جبهه پایداری به رئیس‏جمهور که 
دی‌ماه ســال گذشته منتشر شــد، بر محور 
مذاکــرات بــا غــرب گره خــورده بــود و از 
رئیس‏جمهور درخواست داشت »مقاومت 
و ایستادگی« را به عنوان تنها راه پیروزی 
بر دشــمن و تامین منافــع ملی اجرایی 
کنــد. در ایــن نامه اینگونه اســتدلال 
شده بود که سازش، اعتماد بی‏قید و 
شرط به غرب و مذاکرات فرصت‏سوز 
جز تأخیر در حل مشــکلات کشــور 
و تضعیــف روحیه ملــی نتیجه‏ای 
نخواهــد داشت:»کشــور را تحت 
تأثیــر غرب‏گرایانی کــه در صدد 
درگیر کردن دولت و ملت در یک 
پروسه بی‏نتیجه هستند، گرفتار 
نکنید و اجازه ندهیــد با افتادن 
فرصت‌ســوز  مذاکــرات  دام  در 
بــا غربی‌هــا، فرصت‏هــای حــل 
مشــکلات کشــور، به‌ویژه مشکلات 

معیشتی مردم از دست برود.«
جبهه پایداری در نامه بعدی خود که در اوایل آبان‌ماه سال 
جاری منتشــر کرد، با همان خط اســتدلال فکری که در نامه 
اول در نظر داشت، هشدارهایی را مطرح کرد که این بار ابعاد 
اقتصادی‏تری به خود گرفته بود. جبهه پایداری نگاه مقاومت 
و ایستادگی در نامه اول را که با تمرکز بر مذاکره با غرب مطرح 
کرده بود، در نامه دوم در قالب مدیریت مستقل اقتصاد، پرهیز 
از شرطی‏سازی بازار به سیاست خارجی و تمرکز بر اصلاحات 
درون‏زا ترجمــه می‏کند: »وقتی رســانه‏های نزدیک به دولت 
در کنار برخی مقامات سیاســی و اقتصادی کابینه، اقتصاد را 
به‌طور عجیبی با تحولات خارجی، مذاکرات، مکانیسم ماشه 
و... شرطی کرده‏اند، شاهد تلاطم شــدید نرخ ارز با این نوع 
اتفاقات خارجی هســتیم. امری که رهبری بارها و بارها تذکر 
دادند که این کار به ضرر خود شــما در دولــت و زندگی مردم 

است، اما متأسفانه این روند همچنان ادامه دارد.« 
در آخریــن نامه جبهــه پایــداری به رئیس‏جمهــور که در 
روزهای اخیر منتشــر شــده اســت، با محوریت اقتصادی اما 
رویکردی سیاســی بــه بحران‏های اقتصادی و معیشــتی که 
کشــور با آن مواجه اســت اشاره شده اســت. آنها عبدالناصر 
همتی را مقصر و متهم اصلی رویکرد اقتصادی دولت در زمینه 
مهــار ارز معرفی می‏کنند که با چاپ پــول باعث تضعیف بازار 
ارز شــده اســت.  همچنین جبهه پایداری جهش نــرخ ارز را 
نتیجه تصمیمات مدیریتی غلط دولت می‏داند، نه اثر مستقیم 

رویدادهای خارجی و جنگ دوازده‌روزه. 
در بخش دیگری از این نامه، با این استدلال که تصمیمات 
ارزی و تجــاری دولــت در تضاد با منافع مــردم و اقتصاد ملی 
بوده، خواستار اصلاح رویکرد حکمرانی ارزی و اقتصادی شده 
و تأکید دارد این نامه »بر اساس دلسوزی برای حل مشکلات 
اقتصادی و معیشتی مردم« نوشته شده است. در این نامه نیز 
به جای ارائه راهکارهای مشخص با لحنی سرزنش‌آمیز به نقد 
گذشته پرداخته شــده است و جای توضیحاتی درباره ارتباط 
منطقی میان عملکرد دولت و ارائه راه‏حل خالی است. رویکرد 
اقتصادی نامه بیشتر از نوع کیفی و انتقادی است تا مبتنی بر 
داده و رویکرد سیاستی، حال آنکه جبهه پایداری مدعی شده 

است این نامه را از سر دلسوزی نوشته است. 
بررســی فعالیت‏ها، بیانیه‏ها و نامه‏هــای جبهه اصلاحات 
نشــان می‏دهد که فعالیت‏های این جبهه عمدتاً ایدئولوژیک 
و سیاســی هســتند، نه راهکارمحور یا مبتنی بر تحلیل‏های 
ساختاری. در اکثر بیانیه‏ها ترجیح داده شده است که به جای 
ارائه برنامه‏های عملیاتی، به نقد و ســرزنش نیروهای مخالف 
و دولت بپردازند و حتی در حمایت از نیروهای همســو نیز به 
جای حمایت‏های حزبی و تشکیلاتی، این حمایت  مشروط و 
ایدئولوژیک بوده‏اند. زبان سرزنش‏آمیز این جبهه در نامه‏هایی 
که به رئیس‏جمهور دولت چهاردهم نوشــته شــده اســت نیز 
نشان می‏دهد بیشــتر فضای شخصی‌سازی‌شده بر محتوای 

نامه‏ها حاکم است تا راهکارمحور و مسئله‌محور. 
بررســی بیانیه‏ها و نامه‏های جبهه پایداری نشان می‏دهد 
ایــن جبهــه از نقدهای اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعی به 
عنوان پوششــی برای پیشــبرد رویکردهای ایدئولوژیک خود 
اســتفاده می‏کند. انکار نقش تحریم، جنگ و بن‏بســت‏های 
سیاســت خارجی، شخصی‏ســازی بحران‏ها و تقلیل مسائل 
ســاختاری اقتصــاد به عملکرد چنــد چهره اجرایــی، نه‌تنها 
کمکی به حل بحران معیشتی نمی‏کند، بلکه نقد را به ابزاری 
برای فشار سیاســی و صف‏بندی زودهنگام انتخاباتی تبدیل 
کــرده اســت. در رابطه با نامه‏های این جبهــه به رئیس دولت 
چهاردهم هم‌میهن گفت‌وگوهایــی با محمد عطریانفر، فعال 
سیاســی اصلاح‌طلب و منصــور حقیقت‌پور، فعال سیاســی 

اصولگرا داشته است که در ادامه می‏خوانید. 

انکار نقش تحریم، 
جنگ و بن‏بست‏های 

سیاست خارجی، 
شخصی‏سازی 

بحران‏ها و تقلیل 
مسائل ساختاری 

اقتصاد به عملکرد 
چند چهره اجرایی، 

در بیانیه‌ها و نامه‌های 
جبهه پایداری، نه‌تنها 
کمکی به حل بحران 

معیشتی نمی‏کند، 
بلکه نقد را به ابزاری 
برای فشار سیاسی و 
صف‏بندی زودهنگام 
انتخاباتی تبدیل کرده 

است


